
روزنه

نسبت فعاليت  
مدنى با حزبى

ــور مى كنند كه  � برخى چنين تص
ــت آنها در  ــى و اهمي ــاى مدن نهاده
ــال هاى آغاز جنبش اصلاحات در  س
ــت. البته «نهاد  ــف شده اس ايران كش
ــبتا نوين است  مدنى» اصطلاحى نس
ــن تازه و نوين بودن، گاه موجب  كه اي
فراموشى اين واقعيت مى شود كه نهاد 
ــت در نهادهاى مدنى  ــى و فعالي مدن
ــال  در ايران حداقل بيش از يك صدس

قدمت دارد. 
ــاى مدنى  ــالان نهاده ــى فع برخ
ــتقيما در  معتقدند بايد فعالانه و مس
ــى – اجتماعى شركت  فعاليت سياس
ــذر در راه تحقق  ــن رهگ ــرد و از اي ك
مطالبات خود بكوشند. در برابر، كسانى 
هم وجود دارند كه معتقدند نهادهاى 
ــود بايد از داخل  مدنى براى حفظ خ
ــدن در آوردگاه هاى سياسى فاصله  ش
بگيرند و از فرصت انتخابات صرفا براى 
ــت هاى خود و بردن آن به  طرح خواس
ــتفاده كنند. به نظر اين  ميان مردم اس
ــدن اين مطالبات در  گروه، مردمى ش
ــود را به  ــت و خ درازمدت موثرتر اس

ساختارهاى سياسى تحميل مى كند. 
ــقم هريك  صرف نظر از صحت وس
ــده، تجربه عملى  از ديدگاه هاى يادش
ــان مى دهد كه فعاليت هاى مدنى  نش
ــاط ارگانيكى با  ــچ ارتب ــى اگر هي حت
احزاب و سازمان هاى سياسى نداشته 
ــد، خود به خود فعاليتى سياسى و  باش
اجتماعى است؛ زيرا مى كوشد پذيرش 
حقوق انسانى و اجتماعى خود را براى 

ساختارهاى موجود باورپذير كند.
حزب، داراى مرامنامه، برنامه، اهداف 
كوتاه مدت، درازمدت و استراتژى براى 
ــدن در حاكميت است. هيچ  سهيم ش
ــزب واقعى اين هدف خود را پنهان  ح
نمى كند و هر نوع مصالحه، حضور در 
ــن در كنار ديگر  ــه و يا قرارگرفت جبه
احزاب به معناى نفى استراتژى اعلام 
ــده  ــده و مدون و برنامه تنظيم ش ش
ــود. در حالى كه،  آن محسوب نمى ش
ــازمان ها و نهادهاى مدنى كارى با  س
ــى ندارند، برنامه  ساختار كلان سياس
ــى جايگزين ندارند  اقتصادى و سياس
و همكارى آنها با يكديگر جنبه اتحاد 
ــده در بالا  ــاره ش حزبى به مفهوم اش
ــت  ــدارد. آنها صرفا خواهان پاسداش ن
حقوق صنفى خويش هستند، اما هر 
ــى  ــت، خواه ناخواه هم سياس دو فعالي
ــت و هم اقتصادى، با تفاوتى كه به  اس

آن اشاره شد.
ــت گفته شود هنگامى  ممكن اس
ــى راه اندازى  ــه حزبى يك نهاد مدن ك
ــته به آن حزب  مى كند، آن نهاد وابس
است و خودبه خود دنباله رو آن حزب. 
اين سخن نيز در ظاهر درست است اما 
در باطن غلط. در هر نهاد مدنى افراد با 
گرايش ها و حتى وابستگى هاى سياسى 
متفاوت حضور دارند و هيچكس حق 
ندارد خواهان پنهان كردن اين گرايش 
ــى در تركيب  ــود. حت و يا انكار آن ش
رهبرى يك نهاد مدنى نيز ممكن است 
ــك نظر واحد  ــت با دارندگان ي اكثري
ــد. اين نيز بلامانع است.  سياسى باش
همچنان كه در تمام كشورهاى جهان 
چنين حالت و چنين موقعيتى وجود 
ــه نهاد مدنى،  ــت ك دارد. مهم اين اس
مرزهاى خود را با فعاليت حزبى حفظ 
ــاد مدنى مورد  ــد؛ حتى اگر آن نه كن
پشتيبانى و حمايت يك حزب سياسى 
باشد. به سخنى ديگر، فعاليت مدنى و 
ــا و اهداف صنفى و  صنفى با آرمان ه
مدنى خود بايد فعاليت كنند و احزاب 
در چارچوب برنامه و استراتژى سياسى 
ــه در اين يا آن  و اقتصادى خود. اينك
ــت ها به هم نزديك  مرحله اين خواس
ــوند مهم نيست، مهم حفظ  يا دور ش

استقلال اين دو است.

اتاق فكر

طبقه متوسط كجاست؟
در سال هاى اخير سخن از طبقه متوسط بسيار گفته شده و ويژگى هاى بسيارى بر 
آن بار شده است. برخى اين طبقه را محصول سياست هاى عصر پهلوى مى دانند و 
برخى به سال ها پيش از آن حواله اش مى دهند. قريب به اتفاق تحليلگران و مفسران 
اما نقشى «هيرو»وار براى اين طبقه جامعه متصورند. طبقه اى نسبتا بى نياز از آنچه 
نيازهاى اوليه خوانده مى شود، با ميزان قابل قبولى تحصيلات و قدرت تحليل، كه در 
انتخابات سـبد راى حاميان تغيير و اصلاح طلبان اسـت و در زندگى روزمره سبكى 
متفاوت از توده ها برمى گزيند. طبقه اى نه چندان محبوب نزد دولتمردان و مورد توجه 
در ميان روشنفكران. طبقه اى كه مى گويند مى تواند نقشى واسط ميان تئورى هاى 
اصلاحى با بطن جامعه فراهم آورد و نطفه هيچ تغيير و تحولى بى حضور آن بسـته 
نمى شود. اما طبقه متوسط در ايران كجاست؟ ردپايش را در كدام پستو مى توان يافت 
و آيا آن نقش تاريخى كه همواره براى طبقه متوسط قايل بوده اند، از واقعيتى كه در 
آن به سـر مى بريم طرفى بسته است؟ اين پرسشى است كه در آينده بيشتر به آن 
خواهيم پرداخت اما براى فتح باب، آن را با دكتر صادق زيباكلام تحليلگر سياسى و 
استاد علوم سياسى دانشگاه تهران در ميان گذاشتيم. پاسخ مكتوب او در پى مى آيد:

«طبقه متوسط» يا همان middle class در زبان انگليسى، در ايران موجود 
ــو، اساسا گفته مى شود  جالبى است. از يكس
ــه در ايران طبقات اجتماعى به آن معنا كه  ك
ــدارد. در حالى  ــع غربى بوده وجود ن در جوام
ــت ، يا با رويكرد  ــندگان ماركسيس كه نويس
ــتى، برعكس معتقدند كه در ايران  ماركسيس
ــتدلال كرده)  ــم (همانگونه كه ماركس اس ه
طبقات از جمله طبقه متوسط وجود دارد و در 
جريان تحولات تاريخى جامعه ايران مخصوصا 
ــته اى داشته اند.  در دوران معاصر نقش برجس
ــته سومى نه از باب مخالفت  يا موافقت با ماركسيسم كه به دليل مخالفت با  دس
رويكرد جامعه شناسانه غربى يا درست تر و دقيق تر گفته باشيم، به دليل مخالفت 
با غرب كه معتقدند جامعه ايرانى – اسلامى ما، تيرگى هاى خاص خودش را دارد 
و تحليل ما و تبيين هايى كه با رويكردهاى غربى و براى تحليل جوامع غربى تبيين 
شده اند، در خصوص فهم و تجزيه و تحليل تحولات سياسى و اجتماعى ايران كاركرد 
ــانه  و كاربردى ندارند. گروه چهارمى بدون آنكه لزوما تحت تاثير نگاه جامعه شناس
طبقاتى ماركسيسم باشد از مفهوم طبقه و مخصوصا طبقه متوسط در فهم جامعه 
ــتفاده مى كنند. اينكه ما «طبقه متوسط» در  ايران و نقش تحولات تاريخى آن اس
ــكل اين طبقه نيست. بسيارى از تحولات مهم و  ايران داريم يا نداريم كه تنها مش
نقطه عطف تاريخ معاصر ايران به «طبقه متوسط» كه معلوم نيست اساسا در ايران 
وجود دارد يا نه نسبت داده مى شود. بسيارى از مورخين، صاحبنظران و نويسندگان، 
انقلاب مشروطه را قيام، حركت يا انقلاب «طبقه متوسط» يا همان بورژوازى عليه 
ــروطه حركت طبقه متوسط از  ــرافيت حاكم بر ايران مى دانند. به زعم آنان، مش اش
جمله روحانيون، بازارى ها، تجار، اصناف و خرده مالكينى عليه فئوداليته يا فئوداليزم 
ــدن نفت و به روى كار آمدن جبهه ملى و نخست وزيرى  قاجار بود. نهضت ملى ش
دكتر مصدق هم دست كم از جانب شمارى از نويسندگان و تحليلگران به پاى طبقه 
متوسط نوشته مى شود. جالب است كه انقلاب اسلامى هم ايضا از جانب بسيارى از 
نويسندگان به پاى «طبقه متوسط» نوشته شده – فهرست همچنان ادامه پيدا كند 
و داستان دوم خرداد 76 و به وجود آمدن جريان موسوم به «اصلاحات» هم توسط 
بسيارى به پاى طبقه متوسط نوشته شده. «طبقه متوسط» ى كه استدلال مى شود 
ــت هاى اقتصادى دوران سازندگى تا حدودى قدرت  ــت سال سياس در نتيجه هش
ــى نداشت و در نتيجه با خلق دوخرداد جريان  اقتصادى يافته بود اما قدرت سياس
اصلاحات سعى كرد تا راهى به قدرت پيدا كند. اين فقط خلق تحولات مهم تاريخى 
ايران معاصر نبود كه از ديد بسيارى از نويسندگان به «طبقه متوسط» نسبت داده 
ــت كه عدم موفقيت اين جريانات هم همچنين به طبقه متوسط  شده. جالب اس
ــبت داده مى شود. كم و بيش همين تحليل را حزب توده  در خصوص نهضت  نس
ملى شدن نفت، جبهه ملى و دكتر مصدق مى آورد. اينكه ماهيت جبهه ملى و دكتر 
مصدق به دليل پايگاه طبقاتى آن (كه از طبقه متوسط و بورژوازى  بود)، نتوانست 
يا نخواست مبارزه عليه استعمار انگلستان و سرمايه دارى حاكم بر ايران را تا به آخر 
به پيش ببرد و در نتيجه زمينه اجراى كودتاى 28 مرداد فراهم آمد و مابقى ماجرا. 
مشابه همين تحليل ما و تبيين ها را بسيارى در مورد دوم خرداد و اصلاحات به كار 
مى برند كه ماحصل آن مى شود سازشكارى رهبرى اصلاحات در پيشبرد آن جنبش 
اجتماعى. جالب است كه طبقه متوسط از يكسو با اين  پرسش جامعه شناسانه مواجه 
است كه آيا اساسا طبقه اى، قشرى يا لايه  اجتماعى به نام «طبقه متوسط» در ايران 
به وجود آمده است يا نه؟ و از سويى ديگر مسبب بسيارى از ناكامى هاى سياسى و 
اجتماعى محسوب مى شود كه على القاعده به معناى آن  است كه پس به وجود آمده. 
واقعيت آن است كه به هر حال از نظر اجتماعى در ايران اقشار و لايه هايى كه نه در 
زمره طبقات حاكم بوده اند و نه در عين حال مى توان آن ها را جزو اقشار و لايه هاى 
ــته اند.هم در امروز و هم در گذشته. بالاخره  ــوب كرد وجود داش تهى دست محس
ــته اقشار و لايه هايى همچون روحانيون، خرده مالكين، بازرگانان، اصناف،  در گذش
ثروتمندان شهرى، دبيران و نظاير آن هم وجود داشته اند. اقشار و لايه هايى كه آنان 
ــت. در عين حال هم نمى توان  ــى از حاكميت دانس را به هيچ روى نمى توان بخش
آنان را در زمره اقشار فرودست فى المثل رعيت، اقشار و لايه هاى فقير و كم درآمد 
شهرى كه از خود سرمايه و حرفه اى نداشته اند به حساب آورد. اين وضعيت امروز و 
با توجه به رشد و توسعه اقتصادى و اجتماعى جامعه ايران بسيار گسترده تر هم شده 
است. اگر در گذشته اين اقشار عموما به تجار روحانيون، بازارى ها صاحبان حرفه و 
مشاغل در شهرها و خرده مالكين و اجاره نشين ها در روستاها مى شود امروز جداى 
ــود آمده اند. بنابراين چرا در ايران  ــار، لايه هاى خيلى زيادترى هم به وج از اين اقش
هنوز بسيارى در به كار گرفتن اصطلاح «طبقه متوسط» ترديد نشان مى دهند.؟ در 
پاسخ ها بايد گفت كه از نظر شكلى يا «فيزيكى» به هر حال اقشار و لايه هاى فراوانى 
در جامعه ايران در طول قرن بيستم و در دوران حاكميت پهلوى ها (1304-1357) 
شكل گرفته اند درست ترين و ظريف ترين تقسيم بندى هم كه در مورد اكثر اين اقشار 
مى توان بيان كرد اين است كه آنان را معادل همان طبقه متوسط يا «يقه سفيد»ها 

در جوامع غربى فرض كنيم.
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صفحه 8 احمدى نژاد ركورددار بركنارى استاندار در 30سال گذشته 

صفحه 8 شايبه كاركرد تبليغاتى - انتخاباتى استخدام ها

صفحه 9 تغيير استانداران به روايت آمار

عليرضا علوي تبار آنقدر شناخته شده هست كه نيازي به معرفي نداشته باشد 
و شايد اگر وقت محدودش اين روزها اجازه مي داد، مي شد مصاحبه مفصل تري نه 
به صورت مكتوب فعلي كه به صورت غير حضوري و شفاهي انجام داد. به هر روي 
ــخ اين استاد دانشگاه به سوالات ارسالي «شرق» درباره  آنچه در پي مي آيد پاس
شرايط سياسي، اجتماعي فعلي و آنچه كه پيش روي جامعه قرار دارد. او در اين 
پرسش و پاسخ درباره شرايط احتمالي كه پس از انتخابات رياست جمهوري سال 
آتي رخ خواهد داد سخن گفته است و بين صف بندي هاي سياسي قبل و بعد از 
سال 88 مقايسه كوتاهي دارد.  به گفته او اينك محافظه كاران ميانه روتر به دليل 
آشكار شدن نتايج خط مشي ها و عملكردهاي آقاي احمدي نژاد، اعتماد به نفس 

خود را بازيافته اند و از جناح محافظه كاران تندرو نيز فاصله گرفته اند. 
ــرايط فعلي بخش هاي بيشتري از طبقه  ــت كه در ش علوي تبار معتقد اس
ــان جدي تر  ــت روزمره برايش ــط (چه جديد و چه قديم)، دغدغه معيش متوس
ــده است و به احتمال زياد دولت مي كوشد تا از حربه يارانه هاي نقدي براي  ش
جلب بيشتر اقشار تهيدست به نامزد مورد نظر خود بهره بگيرد.  اين تحليلگر 
ــي در ادامه پاسخ هاي خود انتقاداتي را به اصلاح طلبان وارد كرده است،  سياس
به باور وي اصلاح طلبان به دنبال روش هاي متكي بر «شهروندان ايراني» براي 
ــتند. دخالت خارجيان به ويژه حكومت ها براي تحقق  ايجاد مردم سالاري هس
ــت و هركس از لحاظ نگرش  ــالاري مورد قبول هيچ اصلاح طلبي نيس مردمس
ــه ديگري طبقه بندي كند.  ــت بايد خود را در مقول ــا روش، اصلاح طلب نيس ي
علوي تبار همچنين مي گويد: «اصولگرايان (چه محافظه كار و چه تندرو) هر روز 
بيشتر از ديروز مي كوشند تا در قالب اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده 
ــخن بگويند. مفاهيمي چون «مردم سالاري»، «برابري  توسط اصلاح طلبان س
شهروندان»، «منافع ملي»، «آزادي رقابت سياسي»، تاكيد بر «تخصص و كار 
ــان»، در اساس با مباني ايدئولوژيك اصولگرايان تعارض دارند. به كار  كارشناس

گرفته شدن آنها به معناي پذيرش لزوم تغيير در مباني ايدئولوژيك است.»

 بـا توجه بـه اينكه چند ماهي بيشـتر تـا انتخابات رياسـت جمهوري  �
نمانده اسـت به باور شـما تفاوت صف بندي هاي سياسي در شرايط فعلي با 
صف بندي هاي سياسـي تا قبل از انتخابات 88 را چطـور و چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟ 
پيش از انتخابات سال 88 جناح راست محافظه كار، كم و بيش سركردگي 
ــود و در مقابل تصميم  هاي آنها انفعالي عمل  ــت تندرو را پذيرفته ب جناح راس
ــورد كارآمدي جريان  ــت تندرو نوعي توافق در م ــرد، در ميان جناح راس مي ك
احمدي نژاد وجود داشت و همه آنها پشت سر اين جريان جمع شده و حمايت 
ــدن نتايج  ــكار ش ــت محافظه كار به دليل آش ــل مي كردند، اما اينك راس كام
ــي ها و عملكردهاي آقاي احمدي نژاد، اعتماد به نفس خود را بازيافته  خط مش
است و از جناح راست تندرو نيز فاصله گرفته است. به علاوه مشكلات ناشي از 
خط مشي هاي اقتصادي دولت و سياست  خارجي، نوعي نگرانى از افتادن گناه 
مشكلات بر دوش كليت آنها را ايجاد كرده است كه هر يك از اين جناح ها تلاش 
ــت تندرو كوشيد تا قدري از جريان احمدي نژاد  مي كنند تا از آن بگريزند. راس
فاصله انتقادي بگيرد (در قالب جبهه پايداري). اما اينك شاهد نزديكي دوباره 
آنها هستيم و به نظر مي رسد فاصله گيري قبلي صرفا يك تاكتيك موقت بوده 
است. تعدادى از مردم پيش از انتخابات 88، دچار توهم در مورد خط مشي هاي 
اقتصادي دولت شده بودند، اما با آشكار شدن پيامدهاي آن، اينك اين توهم هم 

از ميان رفته است. 
 اگـر بخواهيد تحولات رخ داده در ميان طبقات اجتماعي و بدنه جامعه  �

دراين سـال را با سال 88 مقايسه كنيد چه تغييراتي شاهد هستيم و اين 
تغييرات چه تاثيراتي در صف بندي هاي سياسي داشته است؟ 

ــو با برخورداري از رانت هاي  ــت. از يكس چند تحول قابل توجه رخ داده اس
اقتصادي يك قشر تازه ثروتمند پديد آمده است. اين قشر قرار بوده تا به عنوان 
ــك  تكيه گاه و پايگاه دولت عمل كنند، اما در وفاداري آنها به جريان دولت ش
ــود دارد. بخش هايي از طبقه كارگر به دليل تورم و بيكاري به زير خط فقر  وج
رانده شده اند. وابستگي و اتكا اقشار بسيار پايين جامعه به دولت و به طور خاص 
«يارانه  نقدي» افزايش يافته و يارانه نقدي جاي كمبودهاى متنوع آنها را گرفته 
است. از اين رو آنها نگران وضعيت يارانه هاي نقدي و تداوم آن هستند و به علاوه 
ــد پايين را رها كرده اند.  ــدودي از تلاش براي كاريابي و كاركردن با درآم تا ح
بخش هايى از طبقه متوسط (چه جديد و چه قديم) به اقشار فقير تبديل شده اند 
ــت روزمره براي آنها جدي تر شده است. به احتمال زياد دولت  و دغدغه معيش
مي كوشد تا از حربه يارانه هاي نقدي براي جلب بيشتر اقشار تهيدست به نامزد 

مورد نظر خود بهره بگيرد.  
 اوضاع و شـرايط احزاب چگونه است و به نظر شما چه فرجامى خواهد  �

يافت؟ 
متاسفانه در ميان احزاب موجود، احزاب اصلي اصلاح طلب امكان فعاليت خود 
را از دست داده اند. انجمن هاي دانشجويي نيز محدود شده و فاقد امكان فعاليت 

ــكل گفت وگو با دانشجويان به شركت در  ــترده اند. جالب است كه تنها ش گس
مناظره هاي طراحي شده خلاصه شده است! مشكل موجود اين است كه احزاب 
ــدار روندهاي موجود به برخورداري از حمايت هاي خاص عادت كرده اند و  طرف
نمي توانند بدون تكيه به اين حمايت در جامعه نقش فعال بازي كنند. به طور 
مثال شما اگر رسانه هاي متعلق به عموم (مانند برخى روزنامه ها) و رسانه هاي 
ــكل هاي  متكي بر نهادهاي خاص (مانند بعضى خبرگزاري ها) و همين طور تش
وابسته به محافظه كاران را ببينيد آنها قادر به حضور اجتماعي جدي نخواهند بود 

و صرفا در محافل خود باقي خواهند ماند. 
 به احزاب اصلاح طلب اشاره كرديد اين روزها درباره وجود و عدم وجود  �

اصلاح طلبـان صحبت هايي مي شـود. آيا در حال حاضر بـا توجه به اينكه 
اصلاح طلبان فاقد امكاناتي از جمله رسانه و تشكل رسمي هستند، مي توان 

گفت كه پديده اي به نام اصلاح طلبان وجود خارجي دارند؟ 
خاستگاه و تكيه گاه اجتماعي اصلاح طلبان همه ، اقشاري هستند كه خواهان 
تحول يك شبه و توام با درهم ريختگي نظم عمومي و برخوردهاي خشونت آميز 
نيستند. به نظر مي رسد بيش از 60 درصد مردم در اين طبقه بندي قرار مي گيرند. 
اما براي اقدام جمعي اصلاح طلبان احتياج به سازماندهي و رسانه  عمومي دارند. 
فقدان اقدام جمعي به معناي از ميان رفتن نيروي اجتماعي نيست، حتى در اين 
شرايط نيز فشار مداوم محافظه كاران به اصلاح طلبان نشان از درك آنها از نيروي 

بالقوه تعيين كننده اصلاح طلبان دارد. 

 از درك نيـروي بالقوه اصلاح طلبان سـخن گفتيد اما، به نظر مي رسـد  �
طيفـى از اصلاح طلبان اين نيروي بالقـوه را درك نكردند. با توجه به اينكه 
اين گروه سياسي در سال هاي پيش، پيروزي هاي متعددى داشته اند، چرا در 
حال حاضر به اين نقطه رسيده اند؟ انتقاداتي كه به عملكرد اين گروه مي توان 

وارد كرد چيست؟ 
 اگر بخواهم فهرستي از انتقادات وارد به اصلاح طلبان را در دوران موفقيت و 
حضور در قدرت ارايه كنم به چند مورد مي توان اشاره كرد: 1- شكل نگرفتن يك 
مديريت جمعي كه داراي اقتدار كافي براي مهار و در صورت لزوم حذف افراد و 
جمع هاي «تندرو» و «كندرو» باشد. 2- وجود ابهام در ديدگاه ها به طوري كه 
گاه مرز «اصلاح طلبي» با «انقلابي گري» و «محافظه كاري» مخدوش مي شد. 3- 
وجود نوعي تقليل گرايي سياسي كه موجب بي توجهي اصلاح طلبان به اقدامات 
ــكلات اجتماعي مردم مي شد. 4- جهت گيري براي  اجتماعي و مواجهه با مش
ــار متوسط و بالاي جامعه و بي توجهي به مطالبات ساير  برآوردن مطالبات اقش
اقشار. البته بايد تاكيد كنم كه آمارها نشان مي دهد كه خط مشي هاي اقتصادي 
ــد اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار بسيار موفق  اصلاح طلبان در ايجاد رش
بوده است. 5- بسته شدن باب گفت وگوي سازنده ميان جريان هاي سنت گرا با 
اصلاح طلبان و پيدايش نوعي بدبينى و واهمه غيرموجه در ميان سنت گرايان 

به همين دليل .
 يعني اين موارد مانع توفيق آنها در سال هاي بعد از اصلاحات شد؟  �

ــده عدم توفيق، موانع توفيق نيز  ــكلات ذهني و عيني پديد آورن همان مش
هستند. 
 بسـياري سـعي بر تظاهر به اصلاح طلبي مي كنند و حتي گاه در جهت  �

ايجاد اصلاح طلبان بدلى گام برمي دارند؟ 
ــد. معيارهاي تمايزبخش اصلاح طلبان از ساير نگرش ها و  شايد همين باش
ــي در زمينه روش. از نظر نگرش  ــا، برخي در زمينه نگرش اند و برخ گرايش ه
ــدگاه و گرايش اصلاح طلب چند ويژگي اصلي دارد. اولين  يعني تركيبي از دي

ويژگي نگرشي اصلاح طلبان «منتقد وضع موجود» بودن است. فرد يا جرياني 
كه نسبت به وضع موجود انتقاد ندارد نمي تواند خود را اصلاح طلب بداند. اين 
انتقاد نيز بايد بيان شده و تصريح شود وگرنه در درون انتقاد داشتن تنها به درد 
آرام كردن و جدال مي خورد و نه سياست. دومين ويژگي پذيرش «جمهوريت» 
ــومين ويژگي تاكيد بر يكپارچگي و تماميت ارضي ايران است. بدون  است. س
دفاع از تداوم ظرفي به نام ايران نمي توان از اصلاحات سياسي دفاع كرد. از همه 
مهم تر پذيرش اصول انديشه مردم سالار است. با رعايت حقوق اقليت؛ از لحاظ 
روشى هم اصلاح طلب اولا مخالف هرگونه روش قهرآميز و مبتني بر خشونت 
است. ثانيا اصلاح طلبان به دنبال روش هاي متكي بر «شهروندان ايراني» براي 
ــتند. دخالت خارجيان به ويژه حكومت ها براي تحقق  ايجاد مردم سالاري هس
ــالاري مورد قبول هيچ اصلاح طلبي نيست. هركس از لحاظ نگرش يا  مردم س

روش، اصلاح طلب نيست بايد خود را در مقوله ديگري طبقه بندي كند. 
 همان طور كه خودتان هم گفتيد انتقاداتي برعملكرد اصلاح طلبان وارد  �

اسـت، اما اين روزها شاهد اين هسـتيم كه با گذشت هشت سال بسياري 
از اصولگرايـان هم همـان حرف هايي را بر زبـان مي آورند كه اصلاح طلبان 
مي گفتند. به اين ترتيب بايد پرسيد انديشه ها و عملكرد اصلاح طلبان چه 

تاثيري بر رقبا و اردوگاهشان داشته است؟ 
ــان، اصلاح طلبان از نظر  ــي ميان اصلاح طلبان و رقبايش در فعاليت سياس
كسب و حفظ قدرت حكومتي ناكام ماندند. اما از نظر «اخلاقي» پيروز شدند. 
اصولگرايان (چه محافظه كار و چه تندرو) هر روز بيشتر از ديروز مي كوشند تا 
ــده توسط اصلاح طلبان سخن  در قالب اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته ش
ــالاري»، «برابري شهروندان»، «منافع ملي»،  بگويند. مفاهيمي چون «مردم س
ــي»، تاكيد بر «تخصص و كار كارشناسان»، در اساس با  «آزادي رقابت سياس
مباني ايدئولوژيك اصولگرايان تعارض دارند. به كار گرفته شدن آنها به معناي 
پذيرش لزوم تغيير در مباني ايدئولوژيك است. تكرار حرف هاي اصلاح طلبان در 
برخي از اصولگرايان صرفا يك تاكتيك است اما، در برخي ديگر نه. اصلاح طلبي 
ــي در ايران خواهد داشت و با انكار آن  ــه و عمل سياس آثاري ماندگار بر انديش
نمي توان اين اثر را انكار كرد. اصلاح طلبان علاوه بر محافظه كاران بر  براندازان نيز 

تاثيري غيرقابل انكار خواهند داشت. 
 خروج اصلاح طلبان از شرايط فعلي چه الزاماتي را مي طلبد؟  �

مهم ترين الزام مديريت جمعى است. مجموعه اي از تشكل هاي اصلاح طلب 
ــاي اصلاح طلبي ثابت  ــل پايبندي خود را به ويژگي ه ــود دارند كه در عم وج
ــي داراي اعتبار و  ــد. نمايندگان آنها به علاوه برخي از جريان هاي سياس كرده ان
ــوراي  ــخصيت ها مي توانند يك ش ــب ديگر در كنار رفتار برخي ش اصلاح طل
ــورا نيز مي تواند راهبر  ــكل دهند. اين ش تصميم گيري براي اصلاح طلبان را ش
تاكتيك هاي اصلاح طلبان در مقاطع مختلف را مشخص كند و با تك روي مقابله 
كند. اين شورا بايد به طور جدي با حاكميت و عناصر فعال در آن وارد گفت وگو 
شود. شرايط اقتصادي و بين المللي كشور اقتضا مي كند كه برخى از مصالح و 
منافع اصلاح طلبان با هدف حفظ كليت كشور و نظم آن فدا شوند. درك اين 
واقعيت را بايد به جناح هاي ميهن دوست اصولگرايان گوشزد كرد. اصلاح طلبان 
براي دفاع از امنيت ملي و حاكميت ملي حاضر به فداكاري هستند. البته بايد 
به طرف مقابل نشان داد كه به دنبال نگاه حذفى نيستيم. هركس به تناسب و 
وزن اجتماعي اش در آينده از قدرت سياسي برخوردار خواهد بود. اصلاح طلبان 
ــي دسته جمعي آماده كنند. هيچ  فرصتي را  بايد خود را براي يك اقدام سياس

نبايد از دست داد. 
 در مقابـل به نظر شـما اصولگرايان چه خواهند كرد و شـرايط فعلي را  �

چگونه پشت سر خواهند گذاشت؟ 
ــت در قالب «جبهه پايداري» به توافق رسيده و يك  ــى از جناح راس بخش
ــت تا با رقيب  نامزد معرفي مي كند. آنها تمام تلاش خود را به كار خواهند بس
ــوند. از نظر آنها شكست دادن نامزد راست محافظه كار  اصلاح طلب مواجه نش
ــند تا اصلاح طلبان را از حضور در  ــاده خواهد بود؛ بنابراين مي كوش ــيار س بس
رقابت هاي انتخاباتي محروم كنند. جريان احمدى نژاد مي كوشد تا امكان نامزدي 
افراد موردنظر خود را فراهم كند. راست محافظه كار به دنبال شخصيتي جذاب 

مي گردد كه توان رقابت با نماينده جبهه پايدارى را داشته باشد. 
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در فعاليت سياسي ميان اصلاح طلبان و رقبايشان، اصلاح طلبان 
از نظر كسب و حفظ قدرت حكومتي ناكام ماندند. اما از نظر 

«اخلاقي» پيروز شدند. اصولگرايان (چه محافظه كار و چه تندرو) 
هر روز بيشتر از ديروز مي كوشند تا در قالب اصطلاحات و 
مفاهيم به كار گرفته شده توسط اصلاح طلبان سخن بگويند
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